
 

 

 

 

 

 

 فصل اول

 لبخند، سلاح بود

 باش آرام
 کن حوصله
 زودگذر آبهای

 دید نخواهند را فصلی هیچ
 !امشنیده جویبار ته هایریگ از

 مرا که نیست مهم
 باران وگویگفت و ماه ملاقات از

 اندبازداشته
 آرامش به رسیدن برای من
 تو اسم تکرار به تنها

 ...کرد خواهم بسنده
 باش آرام حالا

 
 شد خواهد درست همه چیز
 1...شد خواهد درست همه چیز

 ــ راحت بود؟
                                                                                                        

 سیدعلی صالحی .1
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کرد.  چیندستشد این را پرسید، به آرامی و با لحنی که حسرتش را می
ی مقابلش که موهای چندسالهوسی گفت و نگاهش را دوخت به زن

ی مغمومش ، تنها آرایش چهرهماتای روشن داشت و یک رژلب نسکافه
 بود.

 تر از شروع، تموم کردنه.ــ سخت بود. همیشه سخت
ای کوچک قهوهی فنجان ها، دستش را به لبهبعد از گفتن این حرف ،زن

فضای اطرافشان و روی  در. نگاهش را دور داد کشید که در دست داشت
 میزهای چوبی خالی دورشان مکث کرد.

 لبخند تلخی زد و گفت:
 ،کرد بعد از کلی سال، این موقع و این شکلیــ کی فکرش رو می

 همدیگه رو ببینیم؟
 هایش.به لب ،هایش، به موهایشنگاهش کرد؛ به چشمگی خیربا مَرد، 

 زد و گفت: یبندبعد از مکثی کوتاه، لبخند نیم
 ــ سفید کردی دختر رضازرگر.

 شینداد و نفس سنگاش اش را به پشتی صندلیتکیه .زن، آهسته خندید
را رها کرد. بازدمش، شبیه یک آه طولانی بود. با غمی که در صدایش قابل 

 گفت:حس کردن بود، 
 زنی...ــ هنوزم وقتی این شکلی صدام می

 پرسید: تمناباره صدایش خاموش شد و مرد مقابلش، با یکبه
 ــ هنوزم؟

 را ادامه نداد و در عوض خود «هنوزم»زن، موهایش را پشت گوش زد. 
 گفت:

گفت پسری که نتونه از زرگری من یه تیکه طلا بخره، واسه ــ بابام می
 .شهدخترم شوهر نمی
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ین های غمگفکری رضازرگر و چشمبا بغض خندید و جایی مابین کوته
 نشسته بود، ادامه داد:یش روبهروو  مَردی که آن طرف میز

 ـمن ت وقتونست اون زرگری رو بخره؛ ولی هیچداد به یکی که می رو ـ
 ؟...دونینتونست واسه لبام، خنده بخره. آخه می

 :تر از قبل، ادامه دادغمگینهای روشن مَرد و زل زد به چشم
زندگی که خریدنی نیست. عشق، اونم  .ــ خنده که خریدنی نیست

 خریدنی نیست!
 پرسید: دوبارهمَرد، تمام تعلقات جهان را به فراموشی سپرد و 

 ــ هنوزم؟
سالگی، تبدیل شد به همان زن، تمام جرئتش را جمع کرد و حوالی چهل

 هماندختر نوجوان که دلش برای شاگرد طلافروشی پدرش رفته بود. 
های فرسایشی کنکور، راهش شدن مدرسه و کلاس دخترکی که بعد از تمام

ی پدرش، بلکه بتواند ها و مغازهکرد به سمت بازار طلافروشرا کج می
 های نمکینش.ی پدرش را ببیند و دل ببندد به لبخندشاگرد سبزه

نفس، و بیها قبل شد همان دخترک عاشق سال و هایش را بستچشم
 :گفت

 زنه.زنی، قلبم تندتر میمی ــ هنوزم وقتی این شکلی صدام
ش هایدورتر از میزی که زن و مَرد پشت آن نشسته بودند، یک نفر دست

 گفت: را به هم کوبید و با صدایی رسا
 ــ کات!

 .که میزها روی آن قرار داشتندآمد بند حرفش، به سمت سکویی پشت
 گفت:ی که در کلامش پیدا بود، با تحسینو  کرد رو به زن

 هات حرف نداشت.اکت !سترن. حست عالی بودــ آفرین ن
 بارید، ادامهبه طرف مَرد چرخید و با نگاهی که رضایت از آن می سپس
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 داد:
 کهناینمایش یا بعدی ی ــ کار توام عالی بود وحید. بریم واسه صحنه

 گردید؟میکنید و برمیرید یه استراحت می
 ارگردانرو به کو  کشید. دستی به موهایش از پشت میز بلند شد نسترن

 گفت:
 .آممیخورم و ــ من یه قهوه می

متش صحنه به سهای پشتتا کارگردان خواست حرفی بزند، یکی از بچه
 آمد و صدا زد:

 خان؟ــ سیاوش
ئول که مسرفت از نسترن و وحید دور شد و سمت پسر جوانی  سیاوش،

در ه یی نشست. صحبتشان که تمام شد، رو به دختر مو حناتدارکات بود
و لاک  ش آویختههایدار رنگی به دستردیف اول که دستبندهای مهره

 پرسید: زده بود، هایشرنگی به ناخنجیغ نارنجی
 ها خوبه.نظرم حس بچه ای؟ بهــ راضی

طور که از جا را پشت گوش زد و همان ششال هایلبه دختر،
 خاست، گفت:برمی

ی خانواده، واسه شام فلاححاجم سیا؟ ــ عالی بود. من امروز زودتر بر
 دامادش رو دعوت کرده. باید برم به تدارکات برسم.

طور که بین موهای پرپشت سیاوش، کلاهش را از سر برداشت و همان
 کشید، جواب داد:سیاهش دست می

 بینمت.سلامت. شنبه می ــ برو به
ا ش بیرون زد. ببا لبخند نگاهش کرد و بعد از خداحافظی، از سالن نمای

و هایش رنگ عجله داد، قدمنگاهی به ساعتش که چهار عصر را نشان می
غر  یرفت، زیرلبطور که به سمت ایستگاه مترو میگرفتند و همانشتاب 
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 زد:
 ــ چه وقت مهمونی دادن بود آخه؟

ج و ی برنبود و به قابلمه فلاححاجی عمارت ، در آشپزخانهساعتی بعد
ی وسط آشپزخانه کرد. نگاهش را سمت جزیرهخورش فسنجان نگاه می

های شسته شده را نگاه های سالاد و میوهطور که ظرفچرخاند و همان
 کرد، با خود گفت:می

 ها که با بهمنه.مونه جوجهفقط می ــ
خواست طعم نگاهی به غذاها انداخت و تا دوباره راضی از خودش، 

 بلند شد. خورش فسنجان را امتحان کند، صدایی از پشت سرش
 و توی دیگ نکن.ر ــ قاشق دهنیت

دد. خنگفتنش می« دیگ»خانم بفهمد به مبادا مهری اش را جمع کردخنده
قاشق را به دهان نبرده، پایین آورد و به عقب چرخید. نگاهش روی گره 

 شست و گفت:خانم نمهری یوسخت روسری ابریشمسفت
 حواسم هست.چشم، ــ 

 دونینی، خانوادگیه. میویت. مهمئــ اگه کارت تموم شده، برگرد سو
 ش باشه.آد غریبه بین خانوادهکه حاجی خوشش نمی

 .هایشان عادت داشتهای این خانه و نیش و کنایههای تلخ آدمبه حرف
  نگاهشو از بالا ها خودشان را از او دور بگیرندعادت کرده بود که این آدم

عادت داشت؛ اما مثل هر  ها نبودن.از این آدم کنند. عادت داشت به جزئی
شان، دلش گرفت. دلش گرفت و فکر کرد تاوان کدام گناهش بار تلخی

 !ها؟بود اضافه بودن میان این آدم
تن با گف فقط چهره در هم نکرد و برخلاف قلبش که مالامال از غم بود، 

 سوئیتراه  کهاینعمارت بیرون زد. به جای ساختمان از « با اجازه»
د. به سرش ز« ببری»سرایداری را در پیش بگیرد، هوای سروکله زدن با 
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. از دکه ببری بو برود ساختمان عمارت را دور زد تا به باغ پشتی و جایی
ی ببری را دید. قدمی به جلو برداشت؛ اما با دیدن سگ شکاری لانه ،دور

 سفید که حالا خواب بود، پشیمان شد.
 .خواب کردــ تجربه نشون داده ببری رو نباید بی

ه ک فلاححاجبرود، اما صدای  سوئیتگرد کند و به طرف خواست عقب
وجه شد زد، مانع رفتنش شد. سرش را که چرخاند، متبا تندی حرف می

 ت.قرار داش فلاححاجکه در اتاق کار  آیدمیبازی ی نیمهپنجره بینصدا از 
پا  یپر از کنجکاوی، جلو رفت و پشت دیوار اتاق ایستاد. روی پنجه

ف توانست آن طرفایده بود و نمیبلند شد و خودش را بالا کشید؛ اما بی
ر زی شبیه آن، درا ببیند. نگاهش را به جستجوی چهارپایه یا چی پنجره

به  ، پر از خشم و حرصفلاححاجصدای  ،همزمانو  اطراف باغ چرخاند
 گوشش رسید:

 سر شدی؟ــ از کی این همه خیره
دید  ها، بتواندنور چراغی کمچشم ریز کرد، بلکه در تاریکی و زیر سایه

 بوها را نادیده گرفتهای انجیر رد شد و شببهتری داشته باشد. از درخت
خس آرامی از اش خواب بود و صدای خسرسد به ببری که داخل لانهتا ب

اش طور جلوی لانهنباتی که آنآمد. با دیدن قوطی حلبی روغنمیجانبش 
 هایش نشست. حتماً آن را از سطل آشغالافتاده بود، لبخندی روی لب

گفت ببری مثل یک کلاغ است و عاشق می« بهمن»جا. کشانده بود به آن
استخوان  کهاینگفت. جای و چیزهای درخشان. پر بیراه هم نمیفلزات 

 پیدا کرده باشد، چشمش قوطی حلبی را گرفته بود.
های آرامی که بیدارش نکند، به سمتش رفت. قوطی را برداشت با قدم
آن را زیر پا گذاشت. هر دو پایش را روی  ،کنار پنجره برگشتو وقتی 

شت از پ سمت پنجره را ایت توانست آنقرار داد و درنه قوطی سطح حلبی
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خاطب م توانستکمی کنار رفته ببیند. حالا می رنگِی مخمل زرشکیپرده
 .ببیندرا هم  فلاححاجهای حرف

ارکی بدونستی چطور آدمیه؟ حالا یهگفتی، نمی «بله»ــ روزی که بهش 
 آد؟گی از پسری که بازاری باشه خوشت نمیاومدی و می

هایی ایستاده بود و تنها دفاعش، اشک فلاححاجمظلومانه مقابل  مهشید،
 شدند.غلتان و شور بود که از آن فاصله هم دیده می

تسبیحش را دور داد توی دستش. زیر لب چیزی گفت و  فلاححاج
عاقبت، انگار که گریه و سکوت مهشید خامش کرده باشد، با صدایی که 

 ت:تر از سابق بود، گففقط کمی آرام
لا که اِ ــ اگه میثم کاری کرده که باعث شده پشیمون بشی، بهم بگو. و

که امشب میزبان  شاشکات رو پاک کن و برو پیش نامزدت و خانواده
 اصلی، تویی.

ه توانست متوجقدری که از پشت پنجره نمیصدای مهشید، آرام بود. آن
شه به شیهایش شود. خودش را بالاتر کشید تا بتواند گوشش را حرف

بچسباند؛ اما قوطی حلبی زیر پایش لغزید. تا به خودش بیاید و بخواهد 
از قاب پنجره دست بگیرد، زیر پایش خالی شد و در یک آن، عقبکی روی 

 زمین افتاد.
برخوردش با زمین خاکی پشت عمارت، باعث شد درد چندانی حس 

د. پارسی شده بو نکند؛ اما تا به خودش بیاید و بخواهد برخیزد، ببری بیدار
ای هبه سمتش آمد. یک دستش را روی شکمش گذاشت و با چشم وکرد 

 ، زل زد به نگاهی که حالا متعجب بود.اشایتیلهدرشت و 
 ؟خوایــ چخه، چخه حیوون. چی می

رفش را نشنیده باشد، زبانش را بیرون اصلاً حتوجه و انگار بیببری، 
 آورد.
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 ور.برو اون ببری! ــ
اش اش گرفت. سرش را به سمتش آورد و با زبانش، گونهنادیدهباز هم 

و  دانست اگر بیایدنکشید. می جیغبود که  فلاححاجرا لیسید. از ترس 
داد جیح میکند. تر، از صد تا ببری بدتر رفتار میگوش ایستادهببیند فال

 بخواهد مقابل فریادهای کهاینسگ مهربان بهمن، برایش لاو بترکاند تا 
 سر خم کند. فلاححاج

 .ــ راحت باش. من سینگلم
صدا خندید و تازه یادش آمد که های ببری درخشیدند. او هم بیچشم

 های جالب و شورانگیز مهشید و پدربزرگش را از دست دادهی حرفادامه
 است.

 ـهم  زد.مین ش تقصیر توئه. چرا یه قوطی بهتر نیاوردی؟ یکی که لنگهـ
خون ببری بود. لیسی به آن طرف صورتش زد و  درتوجهی انگار بی

 بزاق دهانش ریخت روی زمین.
 گفت: اما آرام ورتش را جمع کرد و با صدایی عصبیص

 !ح صاحبت که تو رو با من آشنا کردــ سگ تو رو
ان با لجبازی پارسی کرد و تک ببری اش را پس زد تا بلند شود؛ اماپنجه
 نخورد.

دومون رو نرسیده. نیومده و حساب هر فلاححاجــ بیا برو بخواب تا 
 کدوممون نداره.دونی که دل خوشی از هیچمی

 کنی!بینم که داری با پسر من بازی میــ می
ببری، با شنیدن صدای بهمن، او را رها کرد. به طرف بهمن رفت و 

 خودش را جلوی پایش تکان داد.
طور که اش را تکاند و همانهای خاکیاز روی زمین برخاست. دست

 ی شومیزش، صورتش را پاک کند، گفت:کرد با آستین چهارخانهسعی می



 01          بهاروندولیزهرا 

 

 کن من نیست.ــ من غلط بکنم سمت پسر تو بیام. اونه که ول
به و  اش باعث شد هراسان نگاهش کندبهمن، خندید. صدای خنده

 .بزنداشاره  فلاححاجی اتاق کار پنجره
این وقت شب چرا آد مواخذه که شنوه و میمی فلاححاجلان ــ هیس! ا

 جام.این
با  هبهمن با تعجب، سرکی به پنجره کشید و او یک آن حسرت خورد ک

 های ببری ندارد.حلبیآن قد دیلاق، نیازی به قوطی
 جا نیست. چراغ هم خاموشه.بابا که اینــ حاج

 گفت: آرامت. سری تکان داد و با صدایی رفبهمن  سمت
زد. جا بودن. داشت با مهشید حرف میی پیش اینــ تا چند دقیقه

 !هم بزنی خوای نامزدیت رو با میثم بهگفت چرا میمی
تعجب به نگاه بهمن هم رسید. انگار که از ماجرا خبری نداشت. تای 

 ابرویش را بالا انداخت و گفت:
ی خانواده د نمونهــ جدی؟ میثم که خیلی دوستش داره. از حالا داما

 شده!
وقت نتوانسته بود مهشید ها هیچای بالا انداخت. در تمام این سالشانه

را درک کند. او همیشه شبیه یک معمای مسکوت بود. دختر آرام و نجیبی 
 فلاححاجگفتن به  «چشم»که انگار نجابت را برای خود، در سکوت و 

قرار هشید ارتباط نزدیکی بروقت نتوانسته بود با مهیچ خلاصه کرده بود.
. ودها در ارتباط بنداشت که با آنکند؛ چون او اصلاً شباهتی به دخترهایی 

رد که کروحی داشت و شبیه کسانی رفتار میسرد و خشک بود، نگاه بی
خندید. حتی . کم مینیستهیچ چیز جهان برایشان مهم و حائز اهمیت 

د را هرگز ندیده است. ی مهشیدید خندهکرد، میفکرش را که می
 اندوههایش غمی عجیب داشت و او هرگز متوجه دلیل آن همه غم و چشم
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 نشده بود.
ــ حالا مهشید و نامزدش رو ول کن. تو چرا امشب دیر اومدی؟ مگه 

ها رو جوجهحساسه؟  دونی حاجی روی سر موقع رسیدن به میز شامنمی
 خان کباب کرد.هم عرفان

طور که دست تش را مرتب کرد. خم شد و همانی کت اسپربهمن، یقه
 کشید روی سر ببری، جواب داد:می

 ــ کارخونه بودم. بار اومده بود، دیگه طول کشید و نرسیدم.
هایش افتاده که روی شانهرا موهای گریزانش را پشت گوش زد. شالی 

 بود روی سر انداخت و گفت:
واسه چکاپ. بعدش هم کلی مهناز رو ببرم  ــ من برم. صبح باید مامان

 کار دارم.
باعث شد بایستد و به طرفش  بهمن قدمی به عقب برداشت؛ اما صدای

 برگردد.
خواد یکی رو بیاره واسه آشپزخونه، یه نفر هم برای بابا میــ حاج

 شی.سرایداری. دیگه تو راحت می
 بک گلویش از بغضی ناگهانیسی و لبخند دردناکی روی لبش نشست

 کننده را به عقب براند.تا آن بغض خفهنفس عمیقی کشید  لرزید.
 مهناز نداره. هم امیدی به خوب شدن مامان فلاححاجــ پس دیگه 

دلش را نداشت که او را این همه غمگین نگاهش کرد.  با ناراحتیبهمن، 
اش لبخند زدن بود، این همه غم و غصه ببیند. به دختری که کار همیشگی

 در بدَ که جهان گاهی نامهربان بود و مهربان، نه!د؛ اما چقآممین
 گفت: با مهربانیکشید و ریشش ی به تهدست 

دی، بیشتر ناراحت انجام می وبینه تو داری کارای اونــ زن بیچاره می
خانم تونی بیشتر کنار مهنازشه. این آشپز و سرایداره بیان، تو هم میمی



 01          بهاروندولیزهرا 

 

 باشی.
ماجرا را ببیند. مثل همینی که بهمن  ی خوشسعی کرد مثل همیشه جنبه

توانست میمهناز وقت بگذراند.  شد بیشتر از قبل، با مامانگفت؛ که میمی
برایش وقت بگذارد، بروند خرید و شهربازی، یا مثلاً کنارش بنشیند، با 
هم چای دارچینی بنوشند و مهناز از خاطرات خوشش با رشید بگوید و 

ها از مرگ رشید، حتی بعد از گذشت سالاو سیراب شود از عشقی که 
 دار و زنده بود.هنوز جان
 ــ لنا؟
ی کرد برای گفتن حرفی. حرفکرد. این پا و آن پا می نگاهبه بهمن منتظر 
 است. خبر ماندهکرد بیفکر می بینانهخوش دانست چیست و اوکه لنا می

های مهربانش را از نظر گذراند زد. چشم بهمن لبخند کمرنگی به روی
 و گفت:
 . قراره بیاد.دایی دونمــ می

 هایش و پرسید:شد به چشم خیره با تعجببهمن، 
 !ــ از کی شنیدی؟

های شلوار هایش را پنهان کرد در جیببالا انداخت. دست ایشانهلنا، 
 و جواب داد: دارشو زاپ جین روشن

 .ه و به مامان مهناز گفتهداز دهنش پری رویاخانمــ 
اطر خ خورد. بهخاطر لنا غصه می اش. بهبهمن، اخم نشاند وسط پیشانی

، مبادا گذرش هم به مرور آن قلبشلنایی که این غصه را چال کرده بود ته 
اگر  ؛ کههایش را هر روز از نو زندگی کنداو عادت نداشت غصه بیفتد.

از آن همه فاجعه و مصیبت، زنده  توانست بعدگونه بود، هرگز نمیاین
خاطر این بود  ها بهی اینبماند. او هنوز روی پاهای خودش بود و همه

 با لبخند و دلی شاد زندگی کرده بود. که زندگی کرده بود،


